
 

 

  

 . و روایاتتفاسیرحقیقی کوثر در سوره ی کوثر در مقصود بررسی 

 1یمحسن طاهره دکتر                                                           

 2الهه خلیلی                                                              

 چکیده 

 

ا فرستاد .  رپیامبران  ،نشان داده باشدو اینکه طریق صحیح زندگی و کمال را به آنها ها خداوند برای هدایت انسان

و از جنس ، قرار داد. و قرآن معجزه آخرین پیامبر الهی است برای شناخت صدق نبوت آنان معجزه را طریقی 

هدف . آن بکوشیم تآیا فهم درستباشد.ما باید در ها هدایت و برای همه نسل معجزات پیامبران قبلی نبود تا جاودان

شیوه  بهتوصیفی تحلیلی . روش پژوهش نیز کوثر چیست  واژهآوردن  ازازاین نوشتار بیان این است که مراد خداوند 

علیهاالسلام مراد ومقصود حقیقی را یافته ها ی پژوهش حاکی از آنست که حضرت فاطمه زه .  باشدای میکتابخانه

، ق آیه آخربه ارتباط آیات اول و سوم واینکه طب، انحر و ابتر، کوثر  مفهوم شناسی لغات اصلیبعد از خداوند است . 

( در علیهااللهدر مورد ارتباط کوثر وحضرت زهرا) سلامکوتاه  مبحثیکدام است پرداخته شده.  کوثر معنای دقیق 

 رسیم کهنتیجه میبه این  در آخراین سوره در سه مطلب آمده . انتهای تفاسیر آیه اول آمده و نهایتا بحث اعجاز 

 باشد.میزهرا سلام الله علیها حضرت  کوثرمصداق حقیقی و مقصود آیه از 

 

 

 

 

 

 

 

 والنحر ، ابتر . صلّ،  کوثر ،واژگان کلیدی :
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 مقدمه

 

با  اکنون ما  آورده . نیاز دارند که خداوند آن را در قرآنجامع ای سعادت و کمال به برنامهانسانها برای رسیدن به 

داشته باشیم ، الگو های مناسبی برای برنامه درستی در زندگی توانیم فهم دقیق و تدبر در این آیات نورانی است که می

 . رسیدن به هدفی که خداوند برای ما در نظر گرفته است ،برسیم .

 

 به  شویم تا به یاری خداوند بتوانتر میدر این باره بیشتر باشد به این هدف نزدیک تفسیری وکتب ، هر چه آثار

نظیری که در تک تک بی بلاغتفصاحت واعجاز علمی ، و  .برسیم در حد فهم خودمان ،   آیات در های نهانگنج

و توجه به  تدبر در مفهوم آیات  با شودرساند ولی حداقل می کلام است را هرگز  از طریق آسمانی کلمات این کتاب 

 بهتری از مقصودی که آیه برای ما دارد برسیم . فهم  به  ،متن آن

تفسیر تطبیقی روایی سوره ی به عنوان نمونه مقاله  نگاشته شده.نقد وتحلیل ترجمه واژه کوثر و ابتر آثار زیادی در 

 .۹۹سال ، هجرت الله جبرئیلی ، نویسنده: مهدی رستم نژاد کوثر از دیدگاه مفسران فریقین 

محمد مهدی کریمی نیا و امین مرادی، ی نوشتهبررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر شیعه و سنی ی همقال

ن در زمان نزول آ بیان می کند آنچه در تفاسیر به آن توجه نشده مصداق خارجی.۹۸سال .باشد محمد رضا قضایی می

به  ،تواند با کمک سیاق آیات و توجه به شان نزولمینهایتاً  و ارزیابی آنها دیگر های سوره کوثر و با آوردن مصداق

 .می باشد(سلام الله علیها )مصداق حقیقی آیه حضرت زهرا  کشف مراد حقیقی برسد که

   .حمید نادری قهفرخی :نویسنده  تحلیلی بر مفهوم ومصداق کوثر وابتر در تفسیر المیزان یمقاله

نهایتا به این نتیجه اثباتی و استو نتایج آن آمده ابتدا نکات کلیدی تحلیلی علامه در مفهوم شناسی ابتر در این مقاله 

کند که علی رغم مصادیق متعدد برای کوثر ،  مصداق می ثابت،کوثرشناسی  مفهوم به  علامه با توجهرسد که ،می

 نیست.کوثر چیزی  جز ذریه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم 

در مورد ر بهترین نظ ، تفاسیر مختلف وبررسی با مقایسه است قصد داریم  توصیفی،تحلیلیدر این مقاله که به روش 

 ، یعنی طبق تفاسیر کدام معنا برای هر واژهایم. پرداختهواژگان سوره کوثر    به بررسی در این اثر فقط آن راهیابی 

 تر استمناسب علی الخصوص واژه کوثر 
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 مفهوم شناسی 

یعنى: « ءتكوثر الشي»گوید: راغب «. الكوثر: المفرط الكثرة»: كثرت فزون از حدّ. خیر كثیر. زمخشرى گوید: كوثر

 تا آخرین حدّ زیاد شد. طبرسى فرماید: كوثر چیزى است كه كثرت از شأن آنست و به معنى خیر كثیر باشد.

: یعنى: قربانى كن. یا در نماز دستهایت را تا محاذى گوش بالا كن. راغب گوید: نحر محل گردن بند از سینه انحر

  از آن محل نحرش كنند. در لغت آمده: نحر بالاى سینه، جمع آن نحور است. از آن گویند كه« نحر البعیر»است 

 «شناه شنا: ابغضه»ورز، شنأ )بر وزن عقل( بغض و عداوت دشمن دارنده، كینه شانى:

كر دنباله. بتر: قطع. ابتر: حیوانى كه دمش بریده شده و انسانى كه فرزند ندارد، راغب گوید: فرزند نداشتن و ذابتر: بى

  خیر نداشتن معناى ثانوى آن است.

 (377-376، ص12قرشی، جاکبر  تفسیر احسن الحدیث، سید علی)

به یادگار باقى نمانده  شود كه نسلى از اوبریده و در اصطلاح به كسى گفته مىدر اصل به حیوان دم« ابتر»:كلمه ابتر

 (611صفحه ، 10تفسیر نور،جلد ). باشد

 

 

 الرحیمبسم الله الرحمن 

 

 وثرالکَ ینکَءعطَا اَإ نّ

 رو انحَ کَبِّرَلِ لِّفصَ

 ربتَ هو الَا کَئَشانِ إ نَّ

 ترجمه:

 بنام خداوند بخشنده مهربان

 ما به تو کوثر )خیر و برکت فراوان ( عطا کردیم . -1

 اکنون که چنین است براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن .-2

 عقب است . مسلما دشمن تو ابتر و بلا -3

 

 آیه یک

 تفاسیر 

  در مورد واژه ا نّا :

به كار « إِنَّا» گاهى آیه در مقام بیان عظمت خداوند و شرافت نعمت است كه در این موارد ضمیر جمع همچون

هم عطاى زیرا عطاى الهى به بهترین خلق خدا، آن « إِنَّا أَعْطَیْناكَ الْكَوْثَرَ»فرماید: رود، چنانكه در این آیه مىمى

 .اى است كه باید با عظمت از آن یاد شودكوثر، به گونه

 

 .ما به تو خیر فراوان دادیم

( است )مانند سـوره و الضـحـى و سـوره ا لم وسلّم آلهوعلیهاللهصلیروى سـخـن در تمام این سوره به پیغمبر اکرم )

برابر انبوه حوادث دردناک و زخم زبانهاى  نشرح ( و یکى از اهداف مهم هر سه سوره تسلى خاطر آن حضرت در

 مکرر دشمنان است .
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مشرکین که وفات یافت، وسلّم ( صلى الله علیه و آله)رسول خدا ابن جریج و ابوایوب گویند: هنگامى که ابراهیم فرزند

 .رسیدند، مى گفتند: محمد دیشب ابتر شده است سپس این سوره نازل گردیدبه یکدیگر می

 (طبرانى تفسیر،تفسیر ابن المنذر)

نسل و همانا ما به تو خیر كثیر عطا كردیم. پس براى پروردگارت نماز بگزار و )شتر( قربانى كن. همانا دشمن تو بى

 )قرائتیمحسن ،تفسیر نور) دم بریده است

 

 نخست مى فرماید: ما به تو کوثر عطا کردیم )انا اعطیناک الکوثر(.

 ۹2انبیاء، . « أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»برد، همانند آنجا كه خداوند در مقام دعوت به توحید است، ضمیر مفرد به كار مى

 .«پروردگار شما من هستم، پس مرا عبادت كنید»

دهد یا در مقام بیان ارتباط تنگاتنگ خالق با مخلوق خداوند كارى را بدون واسطه انجام مىهمچنین درمواردى كه 

فَإِنِّي »تنها من بخشنده مهربانم. «  4۹حجر،  « »أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ»رود، همانند: و است، ضمیر مفرد به كار مى

 من به بندگانم نزدیكم.«  قَرِیبٌ

به كار « إِنَّا» ن عظمت خداوند و شرافت نعمت است كه در این موارد ضمیر جمع همچوناما گاهى آیه در مقام بیا

زیرا عطاى الهى به بهترین خلق خدا، آن هم عطاى « إِنَّا أَعْطَیْناكَ الْكَوْثَرَ»فرماید: رود، چنانكه در این آیه مىمى

 (610صفحه  - 10جلد ،محسن قرائتی ، تفسیرنور).اى است كه باید با عظمت از آن یاد شودكوثر، به گونه

گفته شد مصادیق فراوانی برای کوثر هست همه آنها حق است و مشمول هست چون کوثر محدود نیست؛ لکن مصداق  

﴿إِنَّا  کند که حالا باید روشن بشود که برابر ذیل این آیه مصداق کوثر چیست؟بارزش را ذیل این سوره تعیین می

 رَ﴾.أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَ

گیرد، گذشته و گرچه این فعل، فعل ماضی است لکن به قرینه کوثر بودن، از زمان منسلخ است، سه بُعد را در بر می

شود زیرا اگر کوثر است و اگر خیر کثیر است مانا و پایا است، چیزی که مانا است و پایا حال و آینده را شامل می

دهد که او است و گذشته در آن نیست. یک وقت است از گذشته خبر می است ادامه او هم اعطا است ادامه او هم إیتا

منقضی شده است اینجا فعل ماضی معنای خاص خود را دارد، اما اگر چیزی مانا باشد گذشته و حال و آینده را در بر 

گیرد، ال و استقبال را در بر میکه ح« سنعطی»یعنی  ﴿إِنَّا أَعْطَیْنا﴾ معنای ماضی را دارد، هم ﴿إِنَّا أَعْطَیْنا﴾ بگیرد، هم

است « دائم الفیض علی البریة»ناظر به آن است که فیض و عطای ویژه حضرتش نسبت به شما او  ﴿إِنَّا أَعْطَیْنا﴾ هم

 بر شما است.« دائم الفیض»
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ست که ما دادیم و منقطع گیرد، این طور نیداری که گذشته و حال و آینده را هم در برمیبنابراین یک خیر کثیر دامنه

است با إنعام دائمی نعمت « دائم الفضل»شد، چون کوثر دائمی است نعمت دائمی است، إنعام دائمی است و منعمی که 

و این چنین خواهد بود. پس نعمتی باید باشد که خیر کثیر است و مانا « إنا نعطی» ﴿إِنَّا أَعْطَیْنا﴾ کندمستمر را عطا می

 شودشاهدش هم ذیل سوره مبارکه است که بعد تبیین می است و باقی است.

 

در برابر هر نعمتی باید شکر کرد و بهترین شکر  نماز است. این نماز که خیر کثیر است بهترین عبادت است عمود 

 «إنَّ الْمُصَلِّی یُنَاجِی رَبَّهُ» دین است مناجات با خداست که

 ).«لِّی مَنْ یُنَاجِی مَا انْفَتَلالْمُصَ» ؛210، ص1من لا یحضره الفقیه، ج)

 

که نشانه تفخیم و جلال و شکوه است یاد شد « متکلم مع الغیر»در این سوره مبارکه از ذات اقدس الهی به ضمیر 

، اینها نشانه آن است که ذات اقدس الهی با بسیار یا همه اسمای «أعطیتُ»نه  ﴿أَعْطَیْنا﴾ فعل هم به عنوان ﴿إِنَّا﴾. که

بار معنوی و مزیتی بر سایر کلمات ندارد برخلاف برکت، برخلاف « عطا»خود ظهور کرده است. کلمه حسنای 

گاهی نسبت به مؤمنان است گاهی نسبت به دگراندیشان و « عطا»نعمت، برخلاف رحمت و مانند آن؛ چون 

 2سوره إسراء، آیه ) عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً﴾؛﴿کُلّاً نُّمِدُّ هؤُلَاءِ وَ هؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَ مَا کَانَ کافران.

 

درباره آنچه خدای سبحان به « عطا»دهیم هم به خوبان و عطای الهی محدود  نیست. این کلمه عنی هم به بدان میی

مَنْ ﴿فَأَمَّا  دهد این عطا و إعطاء استدهد هم به کار رفته است. فعلی که انسان در کار خیر انجام میغیر مؤمن می

دا هم صادر بشود غرض آن است که فعل خوب از غیر خ .6و  5سوره لیل، آیاتوَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَی﴾. ٭ أَعْطَی وَ اتَّقَی

دهد گاهی به خوبان؛ البته امور مالی دهد گاهی به بدان میاعطاء است و کار خدا مطلقا حَسَن است ولی آنچه را که می

« متکلّم مع الغیر»و مادی. خود آن عطا و عطیه نشانه فضیلت نیست اما اسناد آن به ذات اقدس الهی با ضمیر 

 د؛ ولی خود واژه عطا همتای واژه برکت، رحمت، کرامت و مانند آن نیست.تواند بدون عنایت و کرامت باشنمی

 (۹سوره حجر، آیه) ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ﴾ و مانند آن چنین آمده است که« حجر»درباره قرآن کریم در سوره مبارکه 

علی أی »جلال و شکوه یاد کرده است اینجا آن طور نیست. که سه بار از خود با  ﴿نَزَّلْنَا﴾ هم با ﴿نَحْنُ﴾ هم با ﴿إِنَّا﴾ هم با

 .ما به تو دادیم ﴿إِنَّا أَعْطَیْناکَ﴾ این بدون کرامت و بدون عنایت ویژه نیست« حال

 

)کوثر( وصف است که از کثرت گرفته شده ، و به معنى خیر و برکت فراوان است ، و به افراد سخاوتمند نیز کوثر 

 گفته مى شود.
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محسن ،تفسیر نور  ) دربهشت . است نهري که داریم هم گفتند و اخبار زیادي كوثر بسیاري ازمراد  دركردند  اختلاف

 (۶طیب،  جلد سید عبد الحسین اطیب البیان تفسیر ،  قرائتی

 

وقتى این سوره نـازل شد پیغمبر اکرم در ایـنـکـه مـنـظـور از کـوثـر در ایـنـجـا چـیـسـت ؟ در روایـتـى آمده است که 

( بر فراز منبر رفت و این سوره را تـلاوت فـرمـود، اصـحاب عرض کردند: این چیست که وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

خداوند به تو عطا فرموده ؟ گفت : نهرى است در بهشت ، سفیدتر از شیر، و صافتر از قدح )بلور( در دو طرف آن 

 .و یاقوت استقبه هائى از در 

 

 

( مى خوانیم که فرمود: کوثر نهرى است در بـهـشت که خداوند آن را به السلامعلیهدر حـدیث دیگرى از امام صادق )

 پیغمبرش در عوض فرزندش )عبد الله که در حیات او از دنیا رفت ( به او عطا فرمود.

( دارد و مؤمنان به وسلّمآلهوعلیهاللهصلیپیامبر ) بـعـضـى نـیـز گـفته اند: منظور همان حوض کوثر است که تعلق به

 هنگام ورود در بهشت از آن سیراب مى شوند.

 

بـعـضـى آن را بـه نـبـوت تفسیر کرده ، و بعضى دیگر به قرآن ، و بعضى به کثرت اصـحـاب و یـاران ، و بـعـضـى 

( به وجود آمدند، و آنقدر علیهااللهسلامتـرش فـاطمه زهرا )بـه کـثـرت فـرزنـدان و ذریـه کـه هـمـه آنـهـا از نـسـل دخـ

فزونى یافتند که از شماره بیرونند، و تا دامنه قیامت یادآور وجود پیغمبر اکرمند، بعضى نیز آن را به شفاعت تـفـسـیـر 

 کـرده و حـدیـثـى از امـام صـادق در ایـن زمـیـنـه نقل نموده اند

 

 

ر رازى ( پانزده قول در تفسیر )کوثر( ذکر کرده است ، ولى ظاهر این است که غالب اینها بیان تـا آنـجـا کـه )فـخـ

مصداقهاى روشنى از این مفهوم وسیع و گـسترده است ، زیرا چنانکه گفتیم )کوثر( به معنى )خیر کثیر و نعمت 

( ارزانى وسلّمآلهوعلیهاللهصلیغمبر اکرم )فراوان ( اسـت ، و مـى دانـیـم خـداوند بزرگ نعمتهاى فراوان بسیارى به پی

داشت که هر یک از آنچه در بالا گفته شد یکى از مصداقهاى روشن آن است ، و مصداقهاى بسیار دیگرى نیز دارد 

 که ممکن است به عنوان تفسیر مصداقى براى آیه ذکر شود.

 

( در تـمام زمینه ها حتى پیروزیهایش در وسلّمآلهوعلیهاللهصلیبـه هـر حـال تـمـام مواهب الهى بر شخص پیغمبر اکرم )

غزوات بر دشمنان ، و حتى علماى امتش که در هر عصر و زمـان مـشعل فروزان قرآن و اسلام را پاسدارى مى 

 اى از جهان مى برند، همه در این خیر کثیر وارد هستند. کنند، و به هر گوشه

خداوند زمانى به پیامبرش مى گوید که که آثار این خـیـر کثیر هنوز ظاهر نشده فـرامـوش نـبـایـد کرد این سخن را 

بود، این خبرى بود از آینده نزدیک و آینده هاى دور، خبرى بود اعجازآمیز و بیانگر حقانیت دعوت رسول اکرم 

 (.موسلّآلهوعلیهاللهصلی)
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علیها( که یازده امام از این ذات مقدس به دنیا و جهان عرضه شدند، با میلاد وجود مبارک صدیقه کبری)صلوات الله 

هر کدام از این ذوات قدسی کوثر است؛ چه اینکه خود فاطمه)سلام الله علیها( کوثر است آن یازده امام و این مادر 

کنند سی دارند اداره مییازده امام هر کدامشان کوثر هستند زیرا هر کدامشان مانا و پایا هستند و جهان را این ذوات قد

اند؛ منتها در نظام اند عدیل قرآناند بدیل قرآناند، اینها مَثیل قرآنو هر جا سخن از قرآن است اینها عِدل قرآن کریم

اند قرآن بالاتر دنیایی قرآن ثقل اکبر است اینها ثقل اصغر وگرنه همان طوری که مرحوم کاشف الغطاء تصریح کرده

 (452، ص3شف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء)ط ـ الحدیثة(، جک) .از امام نیست

 

 *فاطمه )علیهاالسلام ( و کوثر

 

 ((علیهااللهسلامبـسـیارى از بزرگان علماى شیعه یکى ازروشن ترین مصداقهاى آن را وجود مـبـارک )فـاطـمـه زهـرا)

( را متهم مى کردند که بلا موسلّآلهوعلیهاللهصلیپیغمبر اکرم )نـزول آیـه مى گوید: آنها شأن دانـسـتـه انـد، چـرا کـه 

 عقب است ، قرآن ضمن نفى سخن آنها مى گوید: ما به تو کوثر دادیم .

 

( است ، زیرا نسل و ذریه پیامبر علیها اللهسلاماز این تعبیر استنباط مى شود که این )خیر کثیر( همان فاطمه زهرا )

( به وسیله همین دختر گرامى در جـهـان انـتـشـار یافت نسلى که نه تنها فرزندان جسمانى پیغمبر وسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

بودند، بلکه آئین او و تمام ارزشهاى اسـلام را حـفـظ کـردنـد، و بـه آیـنـدگـان ابـلاغ نـمـودنـد، نـه تـنـهـا امـامـان 

ها حساب مخصوص به خود دارند، بلکه هزاران هزار از فـرزنـدان فـاطـمـه ( کـه آنالسّلام علیهمـعـصـوم اهـل بـیـت )

( در سراسر جهان پخش شدند که در میان آنها علماى بزرگ و نویسندگان و فقها و محدثان و مفسران علیهااللهسلام)

 والا مقام و فرماندهان عظیم بودند که با ایثار و فداکارى در حفظ آئین اسلام کوشیدند.

 

 در ایـنـجـا بـه بـحث جالبى از )فخر رازى ( برخورد مى کنیم که در ضمن تفسیرهاى مختلف کوثر مى گوید:

 

قـول سـوم ایـن اسـت کـه ایـن سـوره بـه عـنـوان رد بـر کـسـانـى نـازل شـده که عدم وجود اولاد را بر پیغمبر اکرم 

ـنـابـرایـن مـعـنـى سـوره ایـن اسـت کـه خـداونـد بـه او نـسـلى مى دهد که ( خرده مى گـرفـتـنـد، بوسلّمآلهوعلیهاللهصلی)

در طـول زمـان بـاقـى مـى مـانـد، بـبـیـن چـه انـدازه از اهـل بـیـت را شـهـیـد کـردنـد، در عـیـن حـال جـهـان مـملو از 

شـخـص قابل ذکرى در دنیا باقى نماند، سپس آنها است ، این در حالى است که از بنى امیه )که دشمنان اسلام بودند( 

 .زکیه بنگر و ببین چقدر از علماى بزرگ در میان آنها است ، مانند باقر و صادق و رضا و نفس 
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در معناى كوثر مفسّرین اختلاف كرده اند بقولى نبوّت و كتاب و بقولى قرآن و بقولى كثرت اصحاب و شیعیان و بقولى 

ظاهر شد كه شمارۀ آنها از حد فزون (سلام اللّه علیها )كثرت نسل و ذریه است چنانكه كثرت آن از نسل فاطمه زهرا 

است كه از حضرت صادق علیه السّلام هم روایت شده است و گردید و تا روز قیامت ممتدّ است و بقولى شفاعت 

صاحب مجمع گوید لفظ محتمل تمام این معانى است و ایجاب مى كند كه بر تمام این اقوال حمل شود و تمام اقوال 

انس روایت كرده است روزى رسول خدا در بین ما بود كه سر  ،تفصیل جمله ایست كه همان خیر كثیر در دارین باشد

برداشت و متبسّم بود عرض كردم یا رسول اللّه سبب خنده شما چه بود فرمود بر من اینك سوره اى نازل شد و  را

سوره كوثر را بخواند پس از آن فرمود آیا مى دانید كوثر چیست گفتیم خدا و رسولش داناتراند فرمود آن نهرى است 

آن حوض من است كه امّت من روز قیامت برآن ورود كه پروردگار من خیر كثیرى از آن بمن وعده فرموده است و 

مى كنند و بعدد ستارگان آسمان ظروف آن است و عده اى از آن رانده مى شوند و من عرض مى كنم پروردگارا آنها 

امّت من هستند خطاب مى شود كه تو نمى دانى اینها بعد از تو چه حوادثى ایجاد كرده اند )انك لا تدرى ما احدثوا 

 این حدیث را مسلم نیز در صحیح خود وارد كرده است بعدك(

 

نیستى، چه آنكه:( « ابتر»یعنى منقطع النسل خواندند زیرا، تو « ابتر»پیامبر! )دلتنگ مباش از اینكه دشمنان، تو را 

كثرت البته، ما خیر بسیار به تو ارزانى داشتیم: )در دنیا به اعطاء منصب نبوت و قرآن و كثرت اصحاب و اتباع و 

نسل و ذریه از دخترت فاطمه علیهما السّلام كه تا قیامت ادامه خواهد داشت و شمارۀ آنها را خدا مى داند و بس و در 

 ، 7 جلد ، یبلاغ عبدالحجه التفاسیر ازحجة برگرفته ترجمه). آخرت به اعطاء منصب شفاعت و به حوض كوثر

 (31۸ صفحه

 

 آیه دوم 

 رو انحَ کَلربِّ فصلِّ

که از کتب قیّمه امامیه است، ایشان از وجود مبارک امیرالمؤمنین)علیه  توحید ابن بابویه قمی در کتاب شریفمرحوم 

کند که تفسیر اذان و اقامه را از آن ذات مقدس جویا شدند حضرت جمله به جمله این افضل صلوات المصلین( نقل می

قَدْ قَامَتِ »، به حضرت عرض کردند که «دْ قَامَتِ الصَّلَاةُقَ» فقرات اذان و اقامه را تفسیر کردند تا رسید به مسئله

یعنی زمان زیارت بنده نسبت به خالق خود فرا رسیده است نماز  .«أَیْ حَانَ وَقْتُ الزِّیَارَةِ» یعنی چه؟ فرمود:« الصَّلَاةُ

 صدوق(،دارند.)التوحید نامه نامه خداست همان طوری که خلفای الهی زیارتزیارت

ن نـعـمـت عظیم و خیر فراوان شکرانه عظیم لازم دارد، هر چند شکر مخلوق هرگز حق نعمت خـالق را ادا نمى ایـ

کند، بلکه توفیق شکرگزارى خود نعمت دیگرى است از ناحیه او لذا مى فـرمـایـد: اکـنـون کـه چـنـیـن اسـت ، فـقط 

 حر(.براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن )فصل لربک و ان
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آرى بـخـشنده نعمت او است ، بنابراین نماز و عبادت و قربانى که آن هم نوعى عبادت است بـراى غـیـر او مـعنى 

 ندارد، مخصوصا با توجه به مفهوم رب که حکایت از تداوم نعمتها و تدبیر و ربوبیت پروردگار مى کند.

 

باشد، یا قربانى کردن مخصوص رب و ولى نعمت است ، و او کوتاه سخن اینکه )عبادت ( خواه به صورت نماز 

 منحصرا ذات پاک خدا است .

 

این در برابر اعمال مشرکان است که براى بتها سجده و قربانى مى کردند، در حالى که نـعـمـتـهـاى خـود را از خـدا 

 لزوم قصد قربت در عبادات .أله مسمـى دانـسـتـنـد! و بـه هـر حـال تـعـبـیـر )لربـک ( دلیل روشنى است بر 

 

بسیارى از مفسران معتقدند که منظور نماز روز عید قربان ، و قربانى کردن در همان روز اسـت ، ولى ظـاهـرا 

 مـفـهـوم آیه مفهوم عام و گسترده اى است هر چند نماز و قربانى روز عید یکى از مصداقهاى روشن آن است .

 

نحر( که مخصوص کشتن شتر است ، شاید به خاطر این است که در میان قربانیها شتر از تعبیر به )وانحر( از ماده )

اهمیت بیشترى برخوردار بود، و مسلمانان نخستین علاقه بسیار به آن داشتند، و قربانى کردن شتر بدون ایثار و 

 گذشت ممکن نبود.

 

 در اینجا دو تفسیر دیگر براى آیه فوق ذکر شده است :

 

مـنـظـور از جمله )وانحر( رو به قبله ایستادن به هنگام نماز است ، چرا که ماده نحر بـه مـعـنـى گـلوگـاه مـى  -1

بـاشـد، سـپـس عـرب آن را مـعـنـى مـقـابـله بـا هـر چـیـز اسـتـعـمـال کـرده اسـت ، و لذا مـى گـویـنـد )مـنـازلنـا 

 .قابل یکدیگر است تـتـنـاحـر( یـعنى : منزلهاى ما در م

 

مـنـظـور بـلنـد کـردن دسـتـهـا بـه هـنـگـام تـکـبـیـر و آوردن آن در مـقـابـل گـلوگـاه و صـورت اسـت ، در حـدیـثـى  -2

مـى خـوانـیـم : هـنـگـامـى کـه ایـن سـوره نـازل شـد پـیـغـمـبـر اکـرم )ص ( از جبرئیل سؤ ال فرمود: این )نحیره ( اى 

 ساخته چیست ؟مأمور دگارم مرا به آن که پرور

 

عرض کرد: این نحیره نیست ، بلکه خداوند به تو دستور مى دهد هنگامى که وارد نماز مى شوى موقع   جـبـرئیل

تکبیر، دستها را بلند کن ، و همچنین هنگامى که رکوع مى کنى یـا سـر از رکـوع برمى دارى ، و یا سجده مى کنى ، 

نماز فرشتگان در هفت آسمان همین گونه است ، و براى هر چیزى زینتى است ، و زینت نماز بلند  چرا که نماز ما و

 کردن دستها در هر تکبیر است.
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( مى خوانیم که در تفسیر این آیه با دست مبارکش اشـاره کـرده و فـرمـود: السلامعلیهو در حدیثى از امام صادق )

 اینگونه در آغاز نماز بلند کنى به طورى که کف آنها رو به قبله باشد. مـنـظور این است که دستها را

گاه ذات اقدس خواند که آنخواند و بخواهد سخن خدا را بشنود قرآن میوقتی انسان بخواهد با خدا سخن بگوید نماز می

حال دیگر. بهترین شکر نماز شود مستمع در یک حال، متکلم در کند کلام خود را و انسان میالهی به زبان او تکلم می

ها را بلند کند به کدام سمت کند تا کجا ببرد در روایات آمده است و در هنگام نماز چگونه در تکبیرة الإحرام دست

  تا محاذی گوش قرار بدهد.« تکبیرة الإحرام»ها را هنگام ؛ یعنی این دست﴾فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ﴿ است که

 (157و  156، ص1دعائم الإسلام، ج)

 

تـفـسـیـر اول از هـمـه مـنـاسـب تـر اسـت ، چـرا کـه مـنـظـور نـفـى اعـمـال بـت پـرسـتـان اسـت که عبادت و  که البته 

قربانى را براى غیر خدا مى کردند، ولى با این حـال جـمـع مـیـان هـمه معانى و روایاتى که در این باب رسیده است 

ند کردن دست به هنگام تکبیرات روایات متعددى در کتب شیعه و هیچ مانعى ندارد و به خـصـوص اینکه درباره بل

 اهـل سـنـت نـقـل شـده اسـت ، بـه ایـن تـرتـیـب آیـه مـفـهـوم جـامـعـى دارد کـه ایـنـهـا را نـیـز شامل مى شود.

 اند . گونه معنا کردهاینوجه دوم رو هم به جهت مناسبتش با ابتدای آیه رسد به نظر می

 م سوآیه 

در آخـریـن آیـه ایـن سوره با توجه به نسبتى که سران شرک به آن حضرت مى دادند مى فرماید: )تو ابتر و بلاعقب 

 نیستى ، دشمن تو ابتر است !( )ان شانئک هو الابتر(.

 

ء(  ورزى و بدخلقى کردن است ، و )شانى –)شـانـى ء( از مـاده )شنئان( )بر وزن ضربان( به معنى عداوت و کینه 

 کسى است که داراى این وصف باشد.

 

قـابـل توجه اینکه : )ابتر( در اصل به معنى )حیوان دم بریده ( است و انتخاب این تعبیر از سوى دشمنان اسلام به 

منظور هتک و توهین بود، و تعبیر )شانى ء( بیانگر ایـن واقـعـیـت است که آنها در دشمنى خود حتى کمترین ادب را 

نمى کردند، یعنى عداوتشان آمیخته با قساوت و رذالت بود، در حقیقت قرآن مى گوید: این لقب خود شما  نیز رعایت

 است نه پیغمبر اکرم )صلى الله علیه و آله و سلم (

 

( و وسلّمآلهوعلیهاللهصلیاز سـوى دیـگر همانگونه که در شاءن نزول سوره گفته شد: قریش انتظار مرگ پیامبر )

شدن بساط اسلام را داشتند، چرا که مى گفتند او بلا عقب است ، قرآن مى گوید تو بلا عقب نیستى ، دشمنان تو برچیده 

 بلا عقب اند

گوید آن که تو را ملامت کرده می ﴿إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ عمده آن ذیل آیه سوم است که با جمله اسمیه و با تأکید که

هی و به دوری از شهرت، دوری از یک تمدن مانا و پایا، دوری از یک جامعه و اجتماع است و به قصور و به کوتا

شود و هستی و نام تو بعد از شما قطع می« منقطع النسل»گوید چون تو فرزند پسر نداری بنابراین متّهم کرده است می

دلائل الإمامة )ط ـ الحدیثة(، )«رْءِ فِی وُلْدِهِبِحِفْظِ الْمَ» این جمله وجود مبارک پیغمبر)صلی الله علیه و آله و سلم( که

 (120ص
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دادند به مسئله فرزند ذکور و این سنّت ماند؛ آنها این را اختصاص میدهد که انسان به وسیله فرزندانش میهم نشان می

 کرد که:جاهلی بود که در ادبیات اینها ظهور پیدا می

 (.17، ص6المغنی)ابن قدامه(، ج )نَا ٭٭٭ بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِبَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَ بَنَاتُ

یعنی فرزندان ما آنهایی هستند که نوه پسران ما باشند فرزندان پسران ما باشند فرزندان دختران ما فرزندان رجال 

 «. بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ»دختران ما « وَ بَنَاتُنَا»؛ اما «بَنُو أَبنَائِنَا»فرزندان ما « بَنُونَا»دوردست هستند 

ر جاهلیت بود اسلام خط بطلان کشید و در قرآن کریم و غیر قرآن یعنی روایات اهل بیت)علیهم این مطلب را که د

السلام( آمده است که فرزند پسری فرزند است، فرزند دختری فرزند است و فرقی بین اینها نیست و آنچه را که 

وقتی در جریان سلسله انبیا ذریه اند چه از پسر چه از دختر. تواند نام اجداد را حفظ بکند فرزندان آن شخصمی

کذا و کذا و کذا تا به موسای کلیم و سایر انبیای ابراهیمی  ﴿وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ﴾ شمرد:ابراهیم و اسحاق و اینها را که می

 (۸5و  ۸4سوره أنعام، آیات)﴿وَ عیسی﴾؛ فرماید:شمرد میمی

 

تواند و فراوان است. و روشن است كه این معنا مى گرفته شده و به معناى خیر كثیر« كثرت»از « كوثر»كلمه 

، ولى آیه آخر سوره، مصادیق متعدّدى همچون وحى، نبوّت، قرآن، مقام شفاعت، علم كثیر و اخلاق نیكو داشته باشد

توز با جسارت به . زیرا دشمنِ كینهتواند شاهدى بر این باشد كه مراد از كوثر، نسل مبارك پیامبر اكرم استمى

 دشمن تو، خود ابتر است.« إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»نامید و خداوند در دفاع از پیامبرش فرمود: مبر، او را ابتر مىپیا

 پسند نخواهیم داشت.بنابراین اگر مراد از كوثر، نسل نباشد، براى ارتباط آیه اول و سوم سوره، توجیه و معنایى دل

 

گفتند: او دیگر عقبه و نسلى ندارد و ابتر است. در كودكى از دنیا رفتند، دشمنان مىاز آنجا كه فرزندان پسر پیامبر  

دلیل « إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» زیرا در فرهنگ جاهلیّت دختر لایق آن نبود كه نام پدر را زنده نگاه دارد. بنابراین جمله

 باشد .می( علیها السلام )ك از طریق حضرت زهراآن است كه مراد از كوثر، نسل كثیر پیامبر است كه بدون ش

شد. آرى خدیجه مال كثیر داد و  (صلى الله علیه و آله)این نسل پر بركت از طریق حضرت خدیجه نصیب پیامبر اكرم 

 .رسیمكوثر گرفت. ما نیز تا از كثیر نگذریم به كوثر نمى

 

از )علیهم السّلام ( نسل فاطمه كه مثل باقر و صادق و رضاتر از گوید: چه نسلى با بركتفخررازى در تفسیر كبیر مى

امیّه و آن برخاسته است و با آنكه تعداد بسیارى از آنان را در طول تاریخ، به خصوص در زمان حكومت بنى

 اند.عبّاس شهید كردند، امّا باز هم امروز فرزندان او در اكثر كشورهاى اسلامى گستردهبنى
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ه جنسیّت بستگى ندارد؛ فاطمه، دختر بود امّا كوثر شد. به تعداد كثیر بستگى ندارد؛ فاطمه، یك نفر بود كوثر الهى، ب

 تواند كم را كوثر و زیاد را محو كند.امّا كوثر شد. آرى خداوند مى

دهد. وجود فاطمه مىشمرد، پاسخ قولى و عملى مى عَقَبهكند. به كسى كه پیامبر را بىخداوند از اولیاى خود دفاع مى

 ) 612صفحه  - 10جلد تفسیر نور،)پاسخ قولى است.« هُوَ الْأَبْتَرُ» پاسخ عملى و جمله

 «3۸حج،« »إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»كند: تنها از اولیاى خود، بلكه از همه مؤمنان دفاع مىنه  

به كار رفته كه « إِنَّا أَعْطَیْناكَ الْكَوْثَرَ» ه شده فاطمه است. لذا عبارتهدیه كننده خداوند، هدیه گیرنده پیامبر و هدی

 بیانگر عظمت خداوند و بزرگى هدیه اوست.

 آن به  حوض كوثر كه  مخصوص است به پیغمبر و ساقى آن امیر المؤمنین و ائمه طاهرین میباشند و باید دوستان 

اند كه هر كه از آن بنوشد داخل تفسیر شده و عامّه و خاصّه نقل نموده .  نمایند و دشمنان خودشان را مطرود تمسک 

پروردگارا اینها امّت  .در بهشت شود و جمعى را از آن تشنه برانند و پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم عرضه دارد

بعضى از روایات ذكر شده كه منند و خطاب رسد كه تو نمیدانى آنها بعد از تو چه كردند و چه بدعتها گذاردند و در 

 .كرامت فرموده  (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم)آن نهرى است در بهشت خداوند آنرا عوض از پسر به پیغمبر 

 

تفسیر روان جاوید )ثقفى ).آنچه در روایات ذكر شده مصادیق حقیقیّه معنویّه است كه مخفى از انظار عامّه بوده 

 (4۴۴صفحه  5جلد ،تهرانى

نابود  را فصحاء عرب تمام تو كلام گفتند: قرآن میروند، بعضي بین ازدارند  راتو  بغض کهتو  گفتند: دشمنان بعضي

 امیه بني که است اینکهظاهر  هستند ولي و مقطوع و ممنوع محروم چیزي هر ازتو  گفتند: دشمنان میكند، بعضي

 نزول موقع در پیغمبر بلكه هستند نه علياولاد  هم ، و حسنینابراهیم فوت از پس است النسل قطوعگفتند: پیغمبر م

 گفتند: بودند چنانچه بدنیا نیامده و حسنین ابراهیم سوره اینکه

 (اطیب البیان )سید عبدالحسین طیب.  (بناتنا بنونا بنو ابنائنا و )

 

دید، وقتى بود که  مسجدالحرام درباره عاص بن وائل السهمى نازل شد زیرا روزى پیامبر را در ابن عباس گوید:

 برخورد و با یکدیگر صحبت کردند.پیامبر از مسجد بیرون مى آمد در باب بنى سهم به او 

 

کردى؟ در جواب عده اى از  قریش نیز در مسجد بودند بعد از اتمام صحبت از عاص پرسیدند با چه کسى صحبت می

ن ابتر سخن مى گفتم و موقعى بود که طفلى به نام عبدالله که از خدیجه علیهاالسلام متولد شده بود، وفات یگفت: با ا

  مرد ابتر مى گفتند سپس این سوره نازل گردید.اهلیت به کسى که فرزند ذکور او مییافته بود و عرب ج

 (کشف الاسرار تفسیر ،تفسیر روضه الجنان)
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شمر بن عطیه گوید: عقبة بن ابى معیط مى گفت: فرزند پسر از براى محمد باقى نمانده روى همین اصل او ابتر است 

 (طبریتفسیر جامع البیان ،تفسیر ) سپس این سوره نازل شد.

و »فرماید: دادند، میدر آخرین آیه این سوره با توجه به نسبتی که سران شرک به آن حضرت میدر تفسیر نور آمده :

 )ان شانئک هو الابتر(.« عقب است)بدان( دشمن تو قطعا بریده نسل و بی

کردند، یعنی حتی کمترین ادب را نیز رعایت نمیبیانگر این واقعیت است که آنها در دشمنی خود « شانئک»تعبیر به 

 بود. عداوتشان آمیخته با قساوت و رذالت 

 

 «!کوثر»حضرت فاطمه علیها السّلام و 

است، ولی بسیاری از بزرگان علمای شیعه یکی از « خیر و برکت فراوان»یک معنی جامع و وسیع دارد، و آن « کوثر»گفتیم 

گوید: آنها پیغمبر اند، چرا که شأن نزول آیه میعلیها السّلام دانسته« فاطمه زهرا»مبارک روشنترین مصداقهای آن را وجود 
 «.ما به تو کوثر دادیم»گوید: کردند که بلا عقب است، قرآن ضمن نفی سخن آنها میاکرم صلّی اللّه علیه و آله را متهم می

 )600، ص5جفسیر نمونه ،ت)زهرا علیها السّلام است، همان فاطمه« خیر کثیر»شود که این از این تعبیر استنباط می

 

 اعجاز این سوره

ایـن سـوره در حـقـیـقـت سـه پـیـشگوئى بزرگ در بردارد: از یکسو اعطاء خیر کثیر را به پـیـغـمـبـر نـویـد مـى دهـد 

مـضـارع مـسـلم بـاشـد کـه در بـه صـورت فـعـل مـاضـى اسـت ولى مـمـکـن اسـت از قـبـیـل  اعـطـیـنـا )گـر چـه 

( شـد، بـه وسلّمآلهوعلیهاللهصلیشکل ماضى بیان شده ( تمام پیروزیها و موفقیتهائى را که بعدا نصیب پیغمبر اکرم )

 بینى نبود، شامل مى شود. هـنـگـام نـزول ایـن سـوره در مـکـه قابل پیش

 

( بلا عقب نخواهد بود، بلکه نسل و دودمان او به طور علیه وآله وسلّمصلی الله از سوى دیگر خبر مى دهد که پیغمبر )

 فراوان در جهان وجود خواهند داشت .

 

از سـوى سـوم خـبـر مـى دهد که دشمنان او ابتر و بلا عقب خواهند بود، این پیشگوئى نیز تحقق یافت ، و چنان 

ده است ، در حـالى کـه طوائفى همچون بنى امیه و بنى دشمنانش تار و مار شدند که امروز اثرى از آنها باقى نمان

و فـرزنـدان او بـرخـاسـتـنـد روزى آنـقـدر جـمـعـیـت داشـتـنـد کـه وسلّم (آلهوعلیهالله)صلیعباس که به مقابله با پیغمبر 

 .ه باشد هرگز شناخته نیستفـامـیـل و فـرزنـدان آنـهـا قابل شماره نبود، ولى امروز اگر هم چیزى از آنها باقى ماند
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 نتیجه گیری 

 

) در  تواندمیکدام ازآنها  هرکه البته  –با وجود مصداقهای فراوان برای کوثر  تفاسیر طبق

این بود که  با توجه به  ، ولی چیزی که اینجا در این بحث مهم است و محور قرار دادیم   - درست هم باشد جای خود(

 بگیریم .  کدام معنا در نظر معنای کوثر را ارتباط آیه اول با سوم 

و    گردد پس مراد اصلی خداوند متعال مشخص میکلمه کوثر در مقابل واژه  ابترمطرح شده .چرا که در این سوره 

آیه ، باید بگوییم ایشان مصداق حقیقی  شد بیانعلیها(الله) سلام مبحثی که ارتباط کوثر و حضرت زهراالبته طبق 

 )آید . که خداوند به جهت رفع ناراحتی پیامبرباشند چرا که طبق شأن نزول آیه  همین هم برمیمی

خشنودی و شادی حضرت و دهد. که موجب ( مژده اعطای هدیه بسیار گرانبها را به ایشان میوسلّم آلهوعلیهاللهصلی

و کثرت ذریه پیامبر گرامی اسلام همان نسل بابرکت شود . ن و شیعیان و پیروان این مکتب ید در دلهای مؤمناما

( و شیعیان حقیقی آن حضرات علیهم السّلام  )ی هدیبه جهت  فداکاری ائمهبینیم عزت اسلام  همانطور که می

 باشد. ( میوسلّمآلهوعلیهاللهصلی)این کوثر پیامبر به جهت وجود مبارک ونورانی  ی اینها که همه. معصومین است 
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